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  االله ولي تأملي در سبك شعر شاه نعمت
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  2محمد حسينايي ، 1)نويسنده مسئول(غلامرضا مستعلي پارسا

  13/5/89:تاريخ دريافت مقاله 
  2/9/89:تاريخ پذيرش قطعي

  
  : چكيده

 سـده هـشتم و      ، از عارفان و شاعران مشهور     )ق.ـ ه 834-731(االله ولي    شاه نعمت 
او تأليفات زيادي به نثر و نظم به زبان فارسـي و عربـي              . ستاوايل قرن نهم هجري   

 و ادب ايـران داراي منزلتـي   دارد و از نظر نفوذ معنوي در تاريخ عرفان و فرهنـگ   
  .سترفيع

اميران طرفدار شـعر و ادب و       .  زبان فارسي رو به انحطاط دارد      اين شاعر،  ةدر دور 
 روحيه مردم براي ،دليل حوادث ناگوار ب و شخصيتهاي فرهنگ دوست بسيار اندكند    

اين شاعر بـه سـرودن غـزل اهتمـام داشـته،            . پذيرفتن تعاليم صوفيه آمادگي دارد    
ني و فلسفي   حات ديني، عرفا  لاغزليات او در مورد وحدت وجود و سرشار از اصط         

واژگان كهن فارسـي   . است»عراقي«زبان شعر او همان زبان ساده و صميمي   .است
در اين مقاله ويژگيهـاي سـبكي        .و كلمات دشوار عربي در ديوان او ديده نميشود        

  .شاعر مورد بررسي قرار گرفته است
  

  :كلمات كليدي
   . سبك، عارف، صوفي، حباب، دريا، موج
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MohammadHoseinaei@Yahoo.com 
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  : مقدمه
، از عارفان و شاعران مشهور نيمه دوم قـرن هـشتم و             )ق. ه ـ834-731(ولي  شاه نعمت االله    

 به زبان فارسي و عربي و نفـوذ        ،نثر و نظم   اوايل قرن نهم است كه از نظر تعداد آثار، اعم از          
  .ست ايران از منزلتي رفيع برخوردارمعنوي در تاريخ عرفان و تصوف و فرهنگ و ادب

ــاهان و امير  ــت ش ــا حكوم ــدگي وي ب ــون زن ــي همچ ــرزا،  : ان ــاهرخ مي ــور، ش ــر تيم              امي
  .ميرزا اسكندربن عمر شيخ و سلطان شهاب الدين احمدشاه ولي بهمني مصادف بوده است

ادامـه   زبان فارسي در اين دوره طولاني، روند تحولي را كه از قرن هـشتم آغـاز كـرده بـود            
 مغـول،  ةبود كه نخست بـا حمل ـ  ل انحطاط عبارت از اينعل. داد و رو به انحطاط داشتمي

زبان تركي به دليل نفوذ عناصر ترك زبان در دربارها و در بعضي مناطق شايع شد و اين امر   
دومين مشكل، نـابودي دربارهـاي طرفـدار شـعر و           .  بزرگي به زبان فارسي وارد نمود       لطمه

تيجـــة آن   ادب و همچنين از ميان رفتن مراكز زبان فارسي در خراسان و عـراق بـود كـه ن                  
اين امر باعـث شـد كـه        . باعث دورشدن شعر از دربار و قرار گرفتن آن در اختيار عامه بود            

تسلط و قدرت كلام و دامنـة اطلاعات شاعران گذشته كه در اثر تلاش و تحصيل طـولاني                 
سومين مسأله از ميان رفتن استادان برجستـة زبـان فارسـي   . به دست آمده بود، از ميان برود     

در نتيجه امـر مهـم شـعر و نثـر در            .  به منزله مربي براي شاعران و نويسندگان بودند        بود كه 
  . بر علوم ادبي اندك بودشاناختيار كساني قرار گرفت كه تسلط

علت اصلي ايـن    . رونق بود   هاي علمي، بي    در اين دوره، شعر فارسي مثل زبان و ديگر رشته         
ازار علم و ادب و دوم اندك بـودن اميـران و            ثباتي اوضاع زمان و كسادي ب       رونقي اول بي    بي

گرچه در ميان شاهزادگان و اميران دوره تيموري افرادي دانشمند و . شناس بود   شاهان سخن 
شناس نبودند و براي اهـل ادب         اما اكثر رجال آن دوره سخن      فرهنگ دوست وجود داشت،   

  .حرمتي قائل نبودند
بـراي پـذيرش تعـاليم صـوفيان، آمـادگي          به سبب حوادث و مصائب فراوان، روحيه مردم         «

بحثهاي عرفاني رواج تمام داشت و خواه ناخواه ايـن احـوال در ظهـور               ...  خاص يافته بود  
 عرفـان   .ثر بـود  االله ولي و جامي و شاه قاسم انوار مؤ          شاعران عارف مسلك چون شاه نعمت     

ايـن دوره در    تـدريج تبليـغ و تعلـيم ميـشد، در            هفتم ب  عربي كه از قرن     علمي و خشك ابن   
  .يافته بود راه فارسي آن نيز به زبان نثر و نظم اصطلاحات رسوخ يافته و عارفان ايراني اعتقادات
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گونه مباحث و اصطلاحات     ولي و جامي و امثال آنان، اين       االله  همين سبب در شعر شاه نعمت     ب
  ).1381:207غلامرضايي ، (».مربوط به آن ديده ميشود

  
  : بحثةپيشين

 اولين قدم را در اين زمينـه اسـتاد          ؛دن زيادي ندار  ةكي در ادبيات فارسي سابق    پژوهشهاي سب 
از آن زمـان آثـار      .  نزديك به يك قرن پـيش از ايـن برداشـت             »شناسي سبك«بهار با تأليف    

 شميسا،  »شناسي نثر   سبك« و   »شناسي شعر   سبك«،  »شناسي  كليات سبك «ارزشمندي همچون   
 »شناسـي در ادبيـات فارسـي       درآمـدي بـر سـبك     «  غلامرضايي، »شناسي شعر فارسي   سبك«

اند كه با توجه به گستره ادبيـات فارسـي، تعـداد آنهـا         شده  در اين زمينه نوشته   ... عباديان و   
  .اندك است

رفان نامـدار قـرن   االله ولي از شاعران و عا        حاضر حاصل بررسي سبكي شعر شاه نعمت       ةمقال
  .باشد  فارسي شعر عرصـة مطالعات سبكي دركار مختصر گامي  اين ستيدام.نهم است هشتم و

 سـراغ  تـوان ميبـه مفهـوم سـبك    را هايي اجمالي وگـذرا   در متون و آثار ادبي فارسي اشاره   «
  :گويدسرايي رودكي ميعنصري در ستايش غزل. گرفت 

 بــــود وار نيكـــــو غـــــزل رودكـــــي’
  

 وار نيـــــست غزلهـــــاي مـــــن رودكـــــي
  

ــم   ــك وهـ ــه باريـ ــم بـ ــه بكوشـ  اگرچـ
  

ــرده   ــدين پـ ــدر ا بـ ــرا  نـ ــست مـ  ‘راه نيـ
  

آيـد    و از حديث بوي مصطفي مي     ‘ آيد  از قرآن بوي خدا مي    ’ :فرمايد مي ‘ما فيه     فيه  ’مولانا در   
 خود نويـسنده    ،سبك’: آورد كه   و اين سخن بوفون را به ياد مي       . آيد  و از كلام ما بوي ما مي      

   . )49: 1386سميعي گيلاني،(‘است
. موري مورد توجه و علاقه شعرا قرار گرفت، غزل بود         يكي از قالبهاي شعري كه در عهد تي       

 غزليات  ،هزار بيت است    االله عارفي غزلسراست و بيشتر اشعار او كه قريب دوازده          شاه نعمت 
االله از بحـور و   نعمت. قصايد، رباعيات و ديگر اشعار او در مجوع دوهزار بيت است       . اوست

 در  و مجتث و سريع استفاده كـرده اسـت       اوزان مطبوع و متنوع مانند بحر هزج، رجز، رمل،          

  :اشعار او از اينك وزن عروضي بعضي . ديده نميشود شعر او وزنهاي ثقيل و مهجور
  :)بحر رمل مثمن محذوف(فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

 )228ص  (سويي برد  گيرد به هر   ختن  مشكةناف   گر ز چين سنبل زلفت صـبا بـويي بـرد
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  :)وفذبحر رمل مسدس مح(ن فاعلاتن فاعلاتن فاعل
ــين    ــا عـ ــاييم و دريـ ــين دريـ ــا عـ  مـ

  

 )53ص (نيــــست مــــا را ابتــــدا و انتهــــا  
  

  :) مسبغبحر خفيف مسدس مخبون اصلم(فاعلاتن مفاعلن فعلان 
 بـــا مـــن بينـــوا چـــه خـــواهي كـــرد 

  

 )236ص  (حاجتم جز روا چه خـواهي كـرد         
  

  :)بحر هزج مثمن سالم(مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
 باشد حكم ما جهان در  به يمن دولت وصلش   

  

  )241ص (را باشد كه عالم ما داريم در كه شاهي چنين  
  

  :)بحر رجز مثمن مطوي مخبون(مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 
 عقل بـرو بـرو بـرو، عـشق بيـا بيـا بيـا              

  

 )40ص  (ز پيش ما   مشو جان ما تويي دور    راحت  
  

  :) موقوف مطويبحر سريع مسدس(مفتعلن مفتعلن فاعلان 
ــال   ــت خيـ ــم و ميانـ ــت وهـ  اي دهنـ

  

 )406ص (كــار دل از هــر دو خيــال محــال     
  

ر هـزار و     محلـي، د    و رديفهـاي فعلـي، اسـمي، تركـي        .ستاكثر غزلهاي شاعر داراي رديف    
. رديف در ديـوان او صـد غـزل اسـت            ست و تعداد غزلهاي بي    چهارصد غزل شاعر مشهود   

  :ودشها اشاره ميونه به بعضي رديفي نمبرا
  دل خــــانه خــدا را طلبيــد  ةدر ســراپرد

 نــوش كنيــد      در خرابات فنا، سـاغر مــي     
  

ــد      ــدا را طلبي ــر خ ــدا به ــه خ ــين خان ــن چن  اي
 )322ص ( مـا جـام بقـا را طلــبيد     آنگه از ساقي  

  

  ـــــــــــــــ
 دار  دوست مصطفي را  خدا را دوست داري   گر

  اي اي پوشـيده خـرقه از سر صدق و صفا گر
  

 دار  مـرتـضي را دوست  ،  حـب مصطفـايي   ور م ـ  
 )339ص  (دار  دوسـت را آل عـبـا بدان، خرقه نسبت

  

  ـــــــــــــــ
 پيرهن گر كهنه گردد،يوسف جان را چه غم       
 كدخدا باقيست،گرخانه شـود ويـران چـه بـاك         

  

  :ويژگيهاي صرفي و نحوي

  در مـلك خاقان را چـه غموردهـي ويـران شود،  
 )439 ص(غم چهرودجان را  تنست،گرا جان به جانان زنده   

  

  
  :»آ«ند هاي عربي مختوم به مصوت بل حذف همزه در پايان واژه -

ــاد   ــاح او نه ــم نك ــود رس ــدم و در وج  در ع
 ظلمــت و نــوري نهــاد نــام حــدوث و قــدم 

  

ــا    ــا و بقــ ــاخت دار فنــ ــسكن اولاد ســ  مــ
 )641ص  (كرد تميزي تـمام شــاه همــه انبيـا        
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  :در قافيه» اه«مختوم به از پايان كلمات » هـ« حذف -
 فقر سـلطاني اسـت، سـلطاني اسـت فقـر          

  

 )47ص  (پادشه درويـش و درويـش پادشـا         
  

  :پيش از منادا» اي«استفاده از  -
 »؟نوشــي شــراب مــي «اي كــه گــويي  

  

 )426ص  (خوش سؤالي جـواب هـست نعـم         
  

  :كاربرد حروف اضافه-
  »با«به معني » به«

  كـسي كـه او را ديـد        ،به نور ديـدة سـيد     
  

  )26ص (، نور او بود پيدانگرد چه ميبه هر  
  

  »از نظر«و » از جهت«به معني » از«
 از بــلا چــون كــار مــا بــالا گـــرفت     
 از كـــرم بنواخـــت مـــا را يـــار مـــا    

  

ــتلا      ــلا از مب ــد ب ــا جوي ــان م  )31ص (ج
 )34ص (لاجــرم بــالا گرفـــته كــار مــا    

  

  :االله در شعر نعمت» را« بعضي از كاربردهاي متداول -
  :معني اختصاصدر » را«

ــر   ــن بح ــا در اي ــوج اســت حجــاب م  م
  

 )75ص (يــا آب كــه آب را حجــاب اســت  
  

  :»براي«به معني » را«
ــار ــار،اي ي ــدا را   دل ي ــت آر خ ــه دس  ب

  

 )27ص (ميازار خدا را  بيش دل خسته زين  
  

  
  بعضي ويژگيهاي واژگاني

هاي آن  بوط به واژه مر،در هر اثر ادبي قابل بررسي است يكي از ويژگيهايي كه از نظر لفظي  
  :هستنداالله، اين ويژگيها قابل توجه  در ديوان شاه نعمت. ستاثر

 را بعضي از كلمـات عربـي  . كار نرفته استلمات دشوار عربي و واژگان كهن بدر شعر او ك 
انـد و   ان همـدوره او نيـز در آثـار خـود بكـار بـرده      شود، شـاعر كه در ديوان او مشاهده مي ـ 

 زبـان شـعر     :توان گفت يگر مي عبارت د ب. او دور از انتظار نبوده است     ر  كارگيري آنها در شع   ب
  .االله ساده و تا حدي عاميانه است نعمت

خوريم كه نسبت به كل واژگان مـورد  ر به برخي لغات و اصطلاحات بر ميدر شعر هر شاع «
 پيـر : همين دليل اصطلاحات صوفيانه ماننـد ب.  محوري و كليدي برخوردارند ةاستفاده از جنب  



                                                       89 پائيز – 9 شماره پي در پي –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 28

                                          

  

 : 1379فـرزام ،  (».در شعر او فراوان اسـت     ...  زلف و  مغان، خرابات، قلندر، رند، ميكده، كفر     
392.(   

كـار  ب) جمع مكسر و جمـع مؤنـث سـالم         (االله شماري از جمعهاي عربي     در سخن نعمت   -
اعيـان،  : ماننـد ، هاي پر كاربرد زبان فارسـي اسـت    اين جمعها بيشتر از نوع واژه  . رفته است 

  ... اسماء و ، اغيار، اشياءحجب، قصور،
 ـ        اليـه  صفت و موصوفها و مضاف و مـضاف        - نبـة تـازگي و     ست و ج  هـا در سـخن او عادي

 مجمـر سـينه، آه دلـسوز، زاهـد          ؛جـان   شمع عشق، رشـته   : ست مانند هنجارگريزي آن اندك  
  ...سلطنت عشق وفا، سرير دنيا، دنيي دون بي  نما، شاه  زلال، جام جهان مخمور، بحر

  جور و جفا، چون و چرا :كار برده استهاي مترداف نيز ب االله، واژه اردي، شاه نعمتدر مو -
   ....بينش و  گردانمش، دانش، :كاربردن ضمير مفرد متصل مفعولي اضافه ب-
  : نام بردن از وسايل كار در بعضي موارد-

 آتـش عــشقـش دل مــا را بـسـوخت        
  

 )92ص  (ديگر اسـت  » دروشي«داغ او بر دل       
  

نمكـسار، نيكـك، بـارور،      غبـار، مـردوار،        بگشاده، ببريده، بـي    :ستفاده از پيشوند و پسوند    ا -
  . ...دوا دلان، بيشمر، بي بي
وم، رحمـن،        الـست، امانـت، حـي      :هـا و تركيبـات قـرآن و حـديث            استفاده از واژه   -  و قيـ

  .القدس، عرش، عليم، قاهر، كبريا، ظلمت، القاهر، القابض، المبين روح
  :ده از آيات قرآناستفا -

ـــه    ـــك الا وجـهــ ــئ هـالــ ــل شــ  كــ
  

  )177 ص(؟نيست جه هست،اين چنين وجهي مو  
  

  :استفاده از احاديث -
ـــفقار    ــا ذوال ــيف الّ ــي لاس ــا عل ــي الّ  لا فت

  

  )677 ص(زدن اين نفس را از سر صدق و صفا بايد  

» مغربي« شيوه االله را به ، سبك غزلهاي شاه نعمت   »سعدي تا جامي  «ادوارد براون در كتاب از      
 شـاه   :رغم شباهت سخن اين دو بايـد گفـت         ولي علي  ،)686 : 1339براون ،    (نزديك دانسته 

 يعنـي غزليـات او      ؛االله در غزل لحن و طرز خاصي دارد كه مخصوص خـود اوسـت              نعمت
اغلب كوتاه و الفاظ مكرر و در باب وحدت وجود و آكنده از اصطلاحات ديني، عرفـاني و        

  :توان شمردن نمونه غزل زير را از اينگونه ميبعنوا. فلسفي است
 ...گـــــوهر در يتـــــيم از مـــــا طلـــــب   طـــلب نقــد گنـــج كنــــت كـــنزاً را   
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 از دويــي بگــذر كــه تــا يــابي يكــي     
 عارفـــــانه دامـــــن خـــــود را بگيــــر
ــور او    ــت از ن ــن اس ــالم روش ــشم ع  چ
ــه ســـر  ـــالم ســر ب  نعمــت االله اســت عـ

  

ــي   ــاي بـ ـــمه يكتـ ــب  از هـ ـــمتا طلـ  هـ
 ي همــه آنجــا طلــب  آنچــه گــم كــرد  

 نــــــور او در ديــــــدة بينـــــا طلـــــب
 )67ص  (نعمتي خـوش از همـه اشـيا طلـب         

                                                      
  عربي و عاميانه محلي    هاي تركي، استفاده از واژه

ه البت«. زبان فارسي اين دوره به علتّ ادامه حكومت تركان مغول آميخته با لغات تركي است              
يتهاي شعري و هم    دتري داشته و در شعر به سبب محدو       هاي تركي در نثر كاربرد فراوان       ژهوا

غلامرضـايي،  (».كار ميرفته اسـت   ز امور ديواني لغات تركي كمتر ب      به سبب دور بودن شعر ا     
1381 : 211.(   
، خاقان،  ياساق: هاي تركي مانند     از واژه  ،االله كه وضع زبان دوره در او تأثير گذاشته         نعمت  شاه

  .استفاده كرده است... انجو، طوي، يرلغ، تاش، قلاش، قيتول و 
  :كار بردهخود ب رديف در يكي ازغزليات رترا بصو»سن نجك سن سويله گل«عبارت تركي

 من چنين سرمست يارم،سن نجك سن سويله گل       
  :بيتي ملمع به عربي و فارسي و تركي دارد

 كلّ وجود جودك مـن جـودك مـوجودنـــا      
  

 نجك سن سويله گـل     سنكارم، غيرعشقش نيست   
  )412ص (                                                    

  تا كي مني و سـن سـني        ،با من بگو تركي دگر    
  )618ص (                                                      

  :در بيت ديگري به تركي و عربي گفته است
  دم ايتور گل قردشم  بـير،حالي يا حبيبفانظر ب  بيردم ايتور گل قردشم، فانظر  بحالي يا حبيب

  )436ص (                                                                                                                               
  :ن عربي داردگونه به زبااي شطح نعمت االله قصيده

 ظهـــوري لـــم يـــزل ذاتـــي بـــذاتي    
  

 )680ص(حجابــــي لايـــزال مـــن صـــفاتي  
  

  :گويدالعبادست كه مي بن صاحب ت عربيآورده دو بيكه شاعر بارها بنظم در امينياز مض يكي«
 رق الزجــــــاج و رقــــــت الخمــــــر
ـــدح  ـــمر و لاقــــ ـــانها خــــ  فـكــــ

  

 فتـــــشابها و تـــــشا كـــــل الامـــــر     
ـــمر ـــما قـــــــدح و لاخـــــ  و كانـــــ

  

  : گفته استاالله و نعمت
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 جــام و بــاده هــر دو همرنــگ آمدنــد    
ــاده شــــدند هــــمدم هــــم   جـــام و بـ

  

 )1044ش  (ست آن كـدام   مـن ندانم اين كدام ـ     
  )1043ش  (فـروش يافـت نـظام مجـلـس مي

  )61 : 1383پورجوادي،                     (
  

 عربـي در يـك      الحكم به ترجمه هر بيت     االله غزلي ملمع دارد كه با اقتباس از فصوص         نعمت
  :مصرع اقدام كرده است

 فلـــولاه و لولانـــا لمـــا كـــان الـــذيّ كانـــا 
 فــــانّا عبــــده حقـــا و انّ االله مــــــولانا   

  

 آن جانـا   اگر نه ما و او بـودي نبــودي ايـن و             
  )51ص (راسلطان است اوما و اوييم بــنده حقيقت

  

  :در چند غزل افعال را به لهجة محلي و بصورت مخفف آورده است
ـــو  در م ـــا نب ــز م ــشـق او ج ـــط عــ  ــحـي

  

  )531ص (وصل و فصل و قرب و بعد آنجا نبو  
  

  ــــــــــ
 خـوهم ن به خدا كه از خـدا، غيـر خـدا نمي           م

  

 )453ص  (خوهمدرد دلم دوا بود،از تو دوا نـمـي        
  

  ــــــــــ
ــي   ــار بـ ــضور يـ ــو   حـ ــوش بـ ــار خـ  اغيـ

  

ــو    ــار خــوش ب ــا ي  )530ص(بهــشت جــاودان ب
  

 و مبالغه در اخـذ و       به معني جزع و فزع در طلب      » جگي جگي«عاميانه مثل   استفاده از الفاظ    
  : گذراندنت به معني وقت تلف كردن و عمر را به بطال،»يللي«

 جگـي   هان برسان به گوش او پيك صبا جگي       
ـــرك  ـتـ ــ ـــم يلل ــسـتــم مـيپـرســتـ  ي مــ

  

  )605ص  (جگي بعد دعا جگيبندگي وسلام من،  
 ـ  )608ص  (م يـَلـّلـــيسـاغــر بـــاده بـــه دستــ

  

االله از زمرة گويندگاني است كه از ابراز و اظهار كمال احاطه و تبحر خـود در علـوم                    نعمت«
 كـه   ،ستثار و اشعارش خودداري نكرده،سهل    عقلي و عرفان نظري و عملي در بسياري از آ         

» شمرده اســت و قطبيــت ايــن امــر را لازم نيــز ميــبــراي اثبــات حقانيــت دعــوي ولايــت
  ).393: 1379ام،فرز(

وده كـه بـه بعـضي از آنهـا اشـاره            او استفادة وسيعي از اصطلاحات صوفيانه در شعرش نم        
لوح محفوظ، مجمع البحرين، اعيان ثابته، حجاب، ام الكتـاب، فنـاء بقـاء، شـهادت،                : شودمي

   :...، كثرت ونما، ذات و صفات، وحدت  جام جهانغيب، اسم اعظم،
 عارفـــانه ما شرح اصــطلاحات ، گفــتيم        

 از قول نعمت االله شرح خوشـي نوشـتـيــم        
  

ــه      ــفتيم عارفانـ ـــفي سـ ـــوهر لـطيـ ــس گـ  بـ
 )850ص  (ايــن راه عارفــان را رفتــيم عارفانــه   
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ان چـون   چه در سبك و سياق سخن تحت تأثير گفتار بعضي از بزرگان شعر و عرف ـ               گر شاه
يكـي ديگـر از     «. ت لـوني ديگرس ـ   راسـتي از  گفته، اما سخن او ب    عطار، مولوي و مغربي قرار    

 ـ        د وجود تكرار  شوهنجارگريزيها كه در متون صوفيه ديده مي       را از  سـت كـه علمـاي بـديع آن
اعتنايي به ايـن دور داشـت و    كه صوفيه با بي حال آن؛اند اسباب مخلّ فصاحت سخن دانسته   

اند و كـلام را گوشـنواز    ا بارها در سخن خود به زيبايي بكار بردهتحذير بديعيون آن عيب ر    
   ).393: 1383اترابي نژاد،(».اند گونه كرده شعرو

  استفاده از آرايه تكرار
شويم، عنـصر  سرعت متوجـه آن مي ـ    االله ب    خوانش اول شعر شاه نعمت     اي كه در    اولين مسأله «

اين تكرار را در معماري، موسيقي و حتـي بحـور شـعر ميتـوان               . ستلفظي و معنايي تكرار   
توان به  وجه به اهميت تكرار در هر جايي مي       با ت . تسسازي هم نوعي تكرار     حتي قرينه  ؛ديد

   ).335: 1383كاسي،(برد جايگاه آن در هنر و ادبيات پي
اصـولاً  . يني كه تكرار شده، عارفانـه اسـت       ست ولي مضام  االله زياد   كرار در شعر شاه نعمت    ت
از تپش قلـب و ضـربان نـبض تـا     . ست بر تنوع و تكراربنياد جهان و حيات انسان همواره    «
  ).39: 1368شفيعي كدكني،(» دآيند روز و شب و توالي فصولش

ـــار   ـــرار در گـفـت ـــود تـك ـــر بـــ ـــا پـ  م
  

  )101ص  (ستخوش تكراري كه بشنو وشيختـــو  
  

  ـــــــــــ
 عقل بــرو بـرو بـرو، عــشق بيـا بــيا بيـا          

  
 جــوييـــمغـــرق بـحــريـــم و آب مـي 

  
ـــا  ـــاب و آب دريــ ـــوج اســت و حـب  م

  

  
 ــ
  
 ــ

  )40ص (مشو ز پيش ما دور جان و دل تويي راحــت
  

 )32ص   (مـا  قـطـره و مـــوج و جــو و دريــا         
  

 )35ص (هــر چـــار يكـــي بــود بــــر مــــــا   
  

بهترين تمثيل براي وحدت وجود و چگـونگي ارتبـاط كثـرت و وحـدت، تمثيـل مـوج و                    
ندارد، همان درياسـت     وجودي مستقل    ؛گردد مي ميخيزد و به آن باز    موج از دريا بر   . درياست

  .كه به شكل موج درآمده است
االله، وجود چند غزل با يك وزن و قافيه اسـت كـه                ديگر تكرار در غزليات شاه نعمت      ةنمون

  :هستنداغلب داراي مضامين واحد و الفاظ و تركيبات مشابه 
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 بردستمست و ساقي جام مي    ست و ما سر   خرابات
 بردستخراباتست و ما سرمست و ساقي جام مي       
 بردستخراباتست و ما سرمست و ساقي جام مي       

 بردستم مي مست و ساقي جا   خراباتست و ما سر   
  

 )427ص  (ز جـام جم     خبر از ما كسي دارد كه نوشد مي         

يـــخانه        ج م ن كنـ  )580ص   (بهشت جاودان مـا بود ايـ
يـ  بـويي م  )535ص  (كـشم دايم از آن خـم صـفاي تو      س

تـ   مستان كه مي  جز ساقي سر  ب  )419ص   (مگيرد دگر دس
  

آورد، تكـرار واك،      هاي تكرار كه در بديع لفظي، موسيقي كلام را به وجود مـي            يكي از روش  
  .ستا واژه، عبارت يا جمله يا مصراعهج
  : افزايد كند و بر موسيقي كلام ميدن از روش تجنيس، يكي از روشهاييست كه هماهنگي ايجاد ميبر بهره

  :جناس تام -
ــدمش خــــوش در بــــلا   مبتلايــــي ديــ

  

ــا بــلا    ــلا، گفت  )31ص (گفــتمش خــواهي ب
  

  :جناس مركب -
ــل  ــو حـ ــا چـ ــشكلات مـ ــرده،مـ ــد  وا كـ  انـ

  : جناس ناقص-
ــد   ز ــاد فرمودن ــرا ايج ــه م ــاك ميخان  آب و خ
  : جناس وسط-

ـــر ـــل گـ ـــند مـيعـقـ ــشـنـو پـ ـــد مــ  دهـ
   اشتقاق-

ــي  ــام گيتــ ــي  جــ ــو مــ ــا چــ ــنم نمــ  بيــ
  :)اعنات(حروفي  هم

  جـان مـن   راز جـانـانه اگـر جـويـي بـجـو از     
  

 خواهي چوما با جام همدم شـو       اگر همدم همي  
  
  : هم صدايي-

ــان ــزل جــان و جه ــ،من ــر در جانان   ماســتة ب
   طرد و عكس-

سن باشـدش، هـر كـه حـسيني بـود              حسن حـ
  

 )266ص  (انـد   حلـوا كـرده صحن ما را پر ز      
  

 ي موجدزهي موجِد زهزهي جام و زهي باده،
  )215ص (                                                    
 )236ص   (چـه شـنوي وعـظ واعـظ دم سـرد      

  
 )95ص  (منظـور اسـت    در نظر نـاظر اسـت و      

  
  جـانانه شـدم فـدا همـراز جـان كـردم زانـكـه

  )426ص (                                                    
  

  محرم را خويش جز مجو ،جويي يهم محرموگر
  )427ص (                                                   

  
 )122ص   (ماست ةميخان ةگوش مسكن اهل دلان  

  
  )778ص ( باشدش حسن حسنبود، حسيني كه هر
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   بديع معنوي-
  نيــــست؟نعمــــت االله را نهايــــت هــــست

  

  
 )52ص (ابتـــدا را انتهـــا  كـــي بـــود بـــي  

  

اينگونـه مـضمونهاي    . آميـز اسـت     خوانيهاي شاعر در بعضي مـوارد شـطح       مفاخرات و رجز  
  :شودعث سرزنش خواننده نسبت به شاعر ميآميز، در غزليات او زياد است و با شطح

 اي از آفتـــاب مـــاست   لمعــه،نــور بــسيط 
  : ارسال المثل-

ــه ورزي  ــر چ ــي ،ه ــه م ـــان  دان ك  ارزي همـ
  : مراعات نظير-

ـــان     ــر مي ــستيم ب ــه ب ــت ك ــف اوس ــار زل  زنّ
  : تضاد-

ــد   ــلطان گ ــه س ــر ك ــاييم آن فقي ــتم  اي ماس
  : تلميح-

ـــي ــصـر   ك ـــي م ـــه سـلـطان ـــل ب ــود مـاي  ش
  : درج-

  روي تــــو بــــادةنظران فاتحــــورد صــــاحب
  : سؤال و جواب-

ــتمش ــت  :گفـ ــر اسـ ــا قمـ ــو جانـ  ؟ روي تـ
ــتمش ــت :گفـ ــفته چراسـ ــو آشـ ــف تـ  ؟  زلـ

  : ايهام-
 حـــــضرت جانانـــــه را از جـــــان بجـــــو

  : تضمين-
ـــار  ــشنـو ز عطــ ــر بــ ـــج مبــ ــان كــ  گمــ

  

  )112ص (ماست رابش جام ةجرعـ ،بـحـرمـحيط  

  
 )499ص  (قيمتت بـاشد بـه قـدر ايـــن و آن         

  
  )176ص  (نيست صليب ميل و خرقه در دل خيال

  
 )114ص  (سلطنت ما مسلم است   ،آري بــه فـقر  

  
 )299ص  (كـه او با يوسـفـي در چـه بـود          هـر

  
 )208ص  (االله احد حرز دو ابروي تو بادقل هو 

  
ــر خوبتر  ــت واالله ز قمــــ ــتگفــــ  ســــ

 )88ص (ســــت دور قمرگفــــت سرگــــشتة

  
ــب   ــود از دل طل ــدار خ ــدمت دل  )68ص (خ

  
 )175ص   (خدا نيست كه هركو درخدا گم شد،    

  

  . )1386شميسا ، ( »ايراد معناي واحد به طرق مختلف است«بيان،  -
 ساده و به نسبت اشـعارش بـسيار كـم           ،كار برده هايي كه شاعر ب    تشبيهات و استعاره   :تشبيه
  :رينش صور خيال نو و بديع پرداخته استدر واقع او كمتر به آف .است

 ما   ست رنگ و بوي   رنگ عشق و بوي معشوق    
  

 )194 ص( ستديگر بويي و رنگ اين ،عاشقان يانم در  
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  : تشبيه تفضيل-
 بـــان سـت او و عـالــــم سايــــه آفـتـابـــ

  : تشبيه بليغ-
ــرغ دل ــاز   ،م ــاد ب ــري افت ــف دلب   در دام زل

  : تشبيه مفصل-
 چون سر زلف بتان خواهم كه پشتش بـشكند      

  :استعاره
ــنبل مي ــو سـ ــشوش چـ ــل مـ ــر گـ ــد بـ  كنـ

  :ستعاره مكنيها
 دلبـــر يكـــي اســـت گويـــد دل وعـــشق مي

  :استعاره مصرحه
 نقش خيال رويش ديـشب بـه خـواب ديـدم          

  :كنايه
ــر مي   ــشق دلبــ ــو دم از عــ ــددل چــ  زنــ

  :هاي اخلاقي حكمت و آموزه
ــر ــازارم ورا   گـ ــوري، نيـ ــرا مـ ــازارد مـ  بيـ

  

  
  )560ص (ــق فـاخـتـهشـاهـبـازســت او و عــاش

  
 )371ص  (باز خواهد داد  بادما بر  جـان ،نجانا عشق

  
   شـكست سيدم،مــوييسـر خواهد يـك كـههر

  )431ص (                                                     
ــد   ــان مينمايـ ــرش ايمـ ــواد كفـ  )321ص ( سـ

  
 )271ص (ســر ميزنــد  حيــران دســت بــر،عقــل

  
 )430ص   (آفتاب ديدم  منشب توان ديد     مه را به  

  
ــد   ــر ميزن ــر بحــر و بر،ب ــا ب ــشت پ  )271ص  (پ

  
 )26ص  (من كجا اي عزيزان،    كجا آزار مردم   خود

  

  : ائمه و اولياپيامبر،ستايش حق تعالي و منقبت 
ـــمد ــت   ح ــود اس ــه محم ـــدي ك  آن حـامـ

  صـادق بگـو صـلوات پيغمبـر        ،بيا اي مـؤمن   
  ــــــــــــــــ

 مرتـضي   ينور چشم عالمــش خـوانــم عل ـ      
   

  : نتيجه
  

  )693ص (ستموجود هـرچـه اوسـت شـشبـخـ  
  )656 ص(پيغمبر صلوات بگو عاشق شدي جاناگراز

  
  )634ص  (محرم راز رسول و اين عـم مـصطفي        

  
  

دهد كه او بر فنون و قوالب شـعري         االله نشان مي   ي ديوان اشعار نعمت   بررسي ويژگيهاي سبك  
هـاي   معـاني و بيـان مطلـع و از قابليت          ز صنايع بديعي،  ا راز آن آگاه بوده،    از رمز و   مسلـط و 

شـاعري  بلكـه    شعر را از سر تفـنن نـسروده،        او   .فراوان علمي و ادبي برخوردار بوده است      
اغلب تـشبيهات وي     . عيني يك عارف شاعر بوده است      ةنظر در دانشهاي ادبي و نمون     صاحب
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 اسـت كـه بيـشتر آنهـا را          از نوع معقول به محسوس و حاصل تجربه و الهام او از طبيعـت             
هاي ديوان او ريشه در تفكـر خـاص او           استعاره . تشبيهي تشكيل ميدهد   ةتشبيه بليغ يا اضاف   

تكـرار بعـضي ابيـات و        .هاي باطني و محسوسات شخصي اوسـت       دارد و بازتاب اندوخته   
 .هاي سبكي اوست كه براي تاكيـد و اهميـت موضـوع بـوده اسـت                يكي از ويژگي   ،مضامين

او در  ، اما عليرغم شباهت سـخن ايـن دو  اند،  او را به شيوه مغربي شبيه دانسته      اگرچه سبك 
  . غزل سبكي دارد كه ويژه اوست
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